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جــواد نوائیان رودســـری – تأسیس و زوال 
حکومت‌ها در تاریخ، تابع عوامل متعددی بوده 
است که هر کــدام از آن‌هــا به‌نوبه خــود، نقشی 
در این روند داشته‌اند. مطالعه بر آغاز و انجام 
ــران، یکی از  ــای فرمانروایی در ایـ ــان‌ه دودم
شیرین‌ترین و البته عبرت‌آموزترین بخش‌های 
مطالعات تاریخی است. در میان همه عواملی که 
آغاز و انجام سلسله‌های حکومتی را رقم می‌زنند، 
می‌توان نقاط مشترکی را یافت که در اغلب موارد، 
سهمی اساسی در پیدایش یا زوال ایفا کرده‌اند و 
»بچه‌ننه«بودن یکی از نقاط مشترک در شتاب 
دادن به پدیده زوال، در اغلب حکومت‌های ایرانی 
است. جالب است که این مسئله، ربطی به دوره 
تاریخی هم ندارد و از چندهزار سال قبل، قابل 
بررسی و ردگیری است. اگر در این‌باره تردید 

دارید، حتما نوشتار پیش رو را مطالعه بفرمایید.

▪ ولیعهدهای نُنُر در ایران باستان!	
قصه سقوط دودمان‌ها بر اثر فرمانروایان »بچه 
ننه«، از ایران باستان آغاز می‌شود. مثلًا وقتی 
می‌کنید،  بــررســی  را  هخامنشیان  حکومت 
ــرادی نظیر کــورش و داریــوش  می‌بینید که اف
با اتکا به توانمندی‌های خــودشــان، دســت به 
کشورگشایی و لشکرکشی می‌زدند و البته، 
موفق هم بودند. اما بعد از داریوش یکم، کار تربیت 
ولیعهدها کمی با مشکل روبه‌رو شد؛ آن‌ها بیشتر 
دوران کودکی و نوجوانی خود را در حرمسرا و 
نزد مامانشان می‌گذراندند؛ این مسئله به خودی 
خود، آن‌ها را از شناخت بهتر جامعه و فراگیری 
فنون حکومت‌داری بازمی‌داشت. افزون بر این، 
رقابت میان خانم‌ها در حرمسرا، برای به‌تخت 
نشاندن آقازاده خودشان، راه را برای ارتکاب به 
جنایت فراهم می‌کرد. پریزاد، همسر داریوش 
دوم، یکی از این افراد بود که برخی از مورخان، 
اقدامات او را دلیل زوال حکومت هخامنشیان 
می‌دانند. این وضعیت در دوره ساسانی به مراتب 
خطرناک‌تر شد. از اواسط این دوره و به‌ویژه بعد از 
انوشیروان، فرمانروایان دودمان ساسانی، عموماً 
وابسته به مادران و حرمسرا بودند و توقعشان از 
مشکلات حکومت‌داری، همسنگ توقعی بود 

که از مادرشان داشتند؛ این‌که سخت نباشد، 
خودش به صورت خودکار همه کارها را سامان 
دهد و البته، عیش آن‌هــا را منغّص نکند! کار 
درگیری و کشت و کشتار در دربــار ساسانی تا 
آن‌جا پیش رفت که در سال‌های پایانی عمر این 
دودمان، طی چهارسال، 14 فرمانروا بر اریکه 
قدرت تکیه زدند و چون پسر کم آوردند، دختران 

را به پادشاهی رساندند.

▪ جانشینان نامتعادل	
درباره نامتعادل‌بودن ولیعهدهای تحت تربیت 
حرمسرایی، در هزاره اخیر تاریخ ایران، اطلاعات 
کامل و جامع‌تری داریــم. می‌دانیم که پرورش 
جانشین‌ها، در شرایطی که آن‌ها هیچ تلاشی 
برای کسب قدرت از خود نشان نداده بودند، در 
کنار رفتارهای توام با حسادتی که در حرمسراها 
رایج بود، ولیعهدها را مبدل به افرادی نامتعادل 
و البته بسیار خوشگذران می‌کرد. شاه صفی، 
جانشین شاه عباس‌یکم، یکی از این افراد بود 
که در قتل و شکنجه بدون دلیل، به نمادی در 
تاریخ ایــران تبدیل شد. او که دیرزمانی را در 
حرمسرا سپری کرده بود و اجازه ورود به عرصه 
سیاست  نــداشــت،  را  حکومتی  فعالیت‌های 
آدمکشی برای لذت را پیش گرفت و به شهادت 
بسیاری از جهانگردان اروپایی، طبعی کاملًا 
نامتعادل داشت. شاه سلیمان صفوی نیز چنین 
بــود و مشهور اســت که به کوچک‌ترین بهانه، 
دستور بریدن سر افــراد را مــی‌داد و از این کار 
احساس قدرت و لذت می‌کرد. پیش از صفویان و 
به‌ویژه در دوره حاکمیت سلجوقیان که حکومت 
را به صورت ملوک‌الطوایفی اداره می‌کردند، 
وضعیت تربیتی ولیعهدها بدتر بــود؛ ملکشاه 
سلجوقی که از او با عنوان مقتدرترین فرمانروای 
ــان سلجوقیان یاد می‌شود و از موهبت  دودم
وزیری مانند خواجه نظام‌الملک توسی برخوردار 
بود، فکری برای تربیت درست جانشین خود 
برنداشت! ترکان خاتون، همسر وی در تلاش 
بود که فرزند خودش را جانشین ملکشاه کند و 
این مسئله به زد و خوردهای ویرانگری انجامید 
که دودمان سلجوقیان را به فنا داد و قلمرو بزرگ 

آن‌ها را تجزیه کرد.سلطان سنجر سلجوقی 
هم نتوانست از مشکلات ناشی از تربیت در 
حرمسرا رها شود. آل‌بویه، با آن همه اقتدار و 
تلاش برای تقویت فرهنگ ایرانی، در نیمه راه 
گرفتار فرمانروایان »بچه‌ننه« شدند. به طوری 
که وقتی سلطان محمود غزنوی قصد تصرف 
مستملکات آن‌ها را کرد، عملًا چیزی در چنته 
نداشتند که بتوانند با تکیه بر آن، خودشان 

را از مخمصه‌ای که گرفتارش شــده بودند، 
نجات دهند. در واقع، پس از مرگ عضدالدوله 
دیلمی، کار به دست ولیعهدهای تربیت‌شده 
در حرمسرا افتاد و این به معنای آن بود که 
اداره مملکت عملًا در دست فرمانروا نیست و 
این وزرا، لَلِه‌ها و البته بانوان حرمسرا بودند که 
تکلیف فرمان‌های حکومتی و تعیین والیان را 

معلوم می‌کردند.

بحران فرمانروایان »بچه ننه«!تاریخ جهان
یکی از مهم‌ترین دلایل سقوط حکومت‌ها در تاریخ ایران، تربیت حاکمان در حرمسراها بوده‌است

آیا گرایش مذهبی، نقشی در ترور 
رئیس‌جمهور آمریکا داشت؟

 طلسم »اوانجلیست‌ها«
 دامن‌گیر »جان.اف.کندی«

57 ســال قبل در چنین 
ــر  ــب ــوام ن  21 روزی، 
جـــان.  ،1963 ــال  ــ س
اف.کندی، سی‌وپنجمین 
آمریکا،  رئیس‌جمهور 
هنگام یک بازدید رسمی 
از شهر دالاس در تگزاس، 
هدف گلوله »لی هاروی 
اسوالد« قــرار گرفت و به 

قتل رسید. ضارب دو روز بعد، در ایستگاه پلیس 
دالاس، به دست »جک روبــی« کشته شد و او هم، 
مدت کوتاهی پس از این اتفاق، وقتی در حصار 
ــی.آی تحت حفاظت قرار داشت، به  امنیتی اف.‌ب
ــرد. پرونده تــرور کندی، یکی از  طرز مشکوکی مُ
پیچیده‌ترین پرونده‌های جنایی در تاریخ آمریکا 
و شاید جهان بــاشــد. عــوامــل فــراوانــی را بــه قتل 
کندی مرتبط می‌دانند؛ تقابل جدی با شوروی 
و محدودکردن فعالیت روس‌هــا در حــوزه دریای 
کارائیب، یکی از ایــن عوامل اســت. گروهی هم 
معتقدند که او، قربانی زیاده‌طلبی سرمایه‌دارانی 
شد که برخی اقدامات کندی را در حوزه اقتصاد و 
سیاست خارجی بر نمی‌تابیدند. اما آن‌چه معمولًا به 
چشم محققان این عرصه نمی‌آید، مذهب و اصالت 
کندی اســت. او اصالتاً ایرلندی و دارای مذهب 
کاتولیک بود. موضوعی که برای طیف وسیعی از 
سیاستمداران آمریکایی اهمیت دارد، وابستگی او 
به مذهبی غیر از مذهب رایج در میان آمریکایی‌های 
انگلیسی‌تبار، یعنی پروتستان‌هایی است که امروزه 
بیشتر افراد قدرتمند در آن‌ها، ردای فرقه اوانجلیست 
را بر تن کرده‌اند؛ همان طایفه‌ای که برای پیروزی 
جرج بوش پسر و همچنین، دونالد ترامپ مراسم 
ویژه برگزار کردند و از طلسم‌های مخصوص استفاده 
می‌کنند. آن‌ها هیچ‌گاه به قدرت‌نمایی یک کاتولیک 
در سرزمین موعود اوانجلیست‌ها خوش‌بین نبوده‌اند 
و این مسئله‌ای است که باید آن را در قتل جان.
ــرار داد.  اف.کــنــدی با دقــت فـــراوان موردتوجه ق
بنابراین، می‌توان مدعی شد که به احتمال زیاد، یکی 

از دلایل ترور کندی، گرایش مذهبی او بوده‌است. 

 از نماینده برده‌دار پارلمان انگلیس
 چه می‌دانید؟

کالستون؛ مردی که 84 هزار 
برده فروخت

از اواســط قرن شانزدهم میلادی، تجارت برده 
به آمریکا، سهم مهمی در فعالیت‌های بازرگانی 
تاجران انگلیسی پیدا کرد. یکی از این تاجران 
که نقش مهمی در تجارت بــرده داشــت، ادوارد 
کالستون، عضو محافظه‌کار پارلمان انگلیس بود. 
مجسمه او تا پیش از اعتراضات اخیر سیاه‌پوستان 
انگلیس، در ورودی بندر بریستول در بریتانیا قرار 
داشت؛ اما مردم خشمگین آن را از جا کندند و به 
رودخانه انداختند. کالستون تجارت را از نیمه 
قرن هفدهم و با فعالیت در عرصه پارچه‌فروشی 
آغاز کرد؛ اما خیلی زود دریافت که پول فراوانی 
در برده‌داری خوابیده است! او از سال 1680 به 
عضویت کمپانی سلطنتی آفریقا درآمد؛ شرکتی 
تجاری که پادشاه انگلیس در رأس آن قرار داشت 
و با وجود ادعای بازرگانی در زمینه‌های مختلف، 
به طور تخصصی به کار تجارت برده مشغول بود. 
جالب این‌جاست که جان لاک، فیلسوف و پزشک 
معروف انگلیسی و البته نویسنده مطالبی علیه 
برده‌داری هم، در زمره شرکای تجاری کالستون 
قرار داشــت. کالستون به مدت 11 سال معاون 
عملیاتی شرکت بود و به طور مستقیم در امر شکار 
و تجارت برده‌های سیاه‌پوست فعالیت داشت. او 
در این مدت، 84 هزار آفریقایی بخت‌برگشته را 
به عنوان برده به آمریکا برد که حدود 19 هزار نفر 
از آن‌ها، طی این جابه‌جایی، جان خود را از دست 
دادند. کالستون بعدها سهام خود را در شرکت به 
ویلیام سوم، پادشاه انگلیس واگذار کرد، اما از آن‌جا 
که تبحر فراوانی در عرصه تجارت برده داشت، تا 
آخر عمر به این فعالیت کثیف ادامه داد. او در 11 

اکتبر سال 1721، در 85 سالگی درگذشت. 

گزارش تاریخی 

شاه صفی صفویشاه سلیمان صفوی

داریوش دوم هخامنشی سلطان سنجر سلجوقی


